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گرينويچ

ماه‌ها به‌دنبال صاحب پول

 

برلین:‌ از آنجا کــه در هر شــهر و دیاری آدم‌ 
خوب وجود دارد، چند وقت یک‌بار می‌خوانیم 
یا می‌شنویم که فردی پولی را که پیدا کرده به 
صاحب آن بازگردانده است، اما در آلمان مردی 
پولی را که در خانه‌ای قدیمــی پیدا کرده بود 
کنار گذاشت و ماه‌ها به‌دنبال صاحب آن گشت. 
این مرد 50ساله از طریق اینترنت خانه‌ای را که 
ســال‌ها پیش صاحبش در اختیار فروشنده‌ها 
قرار داده بود خرید. ســپس در پشــت یکی از 
کشــو‌های کابینت مبلغی معــادل 150هزار 
یورو پیدا کــرد و از آنجا که مطمئــن بود این 
پول متعلق به فروشــنده‌های اینترنتی نیست، 
چند ماه به دنبال صاحب اصلی آن گشــت. در 
پایان مشخص شد زنی که مبتلا به آلزایمر بوده 
و اکنون در خانه ســالمندان است مالک واقعی 

این پول‌هاست.

قلب‌های شکسته »غمگین‌گرام«

جدی شدن گوشت‌های آزمایشگاهی
 

هلســینکی: با وجود اختلاف نظر دانشــمندان بر سر 
تأثیر بالا رفتن مصرف گوشــت بر گرمایش زمین اما گویا 
قرار است تولید گوشــت‌های آزمایشگاهی جدی‌تر شود و 
فقط در اروپا چنین گوشــت‌هایی می‌توانند تا 80درصد از 
فشار محیط‌زیســت زمین را بکاهند. به گزارش بی‌بی‌سی، 
خوردن غذاهایی مثل گوشــت تولید شده در آزمایشگاه یا 
برخی جانوران کوچک‌تر و غیردامــی می‌توانند به کاهش 
تصاعد گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف آب کمک کرده 
و همزمان زمین‌های بیشتری را آزاد کند تا به‌عنوان منابع 
طبیعی اختصاص داده شــود. این نتیجه‌گیری مطالعه‌ای 
اســت که فواید زیســت-‌محیطی یک غذای »سبزتر« را 
محاسبه کرده است. دانشــمندان در فنلاند خواص غذایی 
برخی از این محصولات را بررســی کرده اند. آنها 3 معیار 
فشار بر محیط‌زیست را در نظر گرفتند: میزان مصرف آب، 
زمین و تصاعد بالقوه کربن. آنها می‌گویند که روی گرداندن 
از گوشت، لبنیات و سایر محصولات حیوانی به سود غذاهای 
جایگزین می‌توانــد آثار منفی تولید آذوقــه را بیش از ۸۰ 
درصد کم کند و همزمان طیف کامــل تری از مغذی‌های 
ضروری نســبت به یک رژیم کاملا گیاهی یا وگان )حذف 

هرگونه محصول حیوانی ازجمله شیر( فراهم کند. 

وفادار‌ترین کارمند جهان
 

ریودوژانیرو: اگر ملاک وفاداری کارمند‌ها به شــرکتی که در 
آن کار میک‌نند را به عوض نکردن شغل طی سال‌های متمادی 
بدانیم، مردی 100ســاله در برزیل که  84 سال و 45روز تمام 
فقط برای یک شرکت کار کرده، وفادار‌ترین کارمند جهان است. 
به گزارش آدیتی‌سنترال، والتراورتمان از سال 1938میلادی 
در شرکت منسوجاتی موســوم به Renaux S.A. کار میک‌ند 
و در این مدت حتی زمانی که شــرکت به ورشکستگی‌ نزدیک 
شده بود آن را رها نکرد. او هنگامی وارد این عرصه شد که فقط 
15ســالش بود و از دســتیاری کارش را آغاز کرد؛ اما در تمام 
این سال‌ها مدیران شــرکت به میزان افزایش تجربه او جایگاه 
شغلی‌اش را ارتقا دادند و همین موضوع یکی از عوامل ماندگاری 
و وفاداری پرسابقه‌ترین کارمند جهان شد. او درباره سختی‌های 
روزهای نخست کار می‌گوید:» آن روز‌ها هیچ خط تلفن، رایانه 
و حتی دســتگاه پیشــرفته‌ای به معنی ا مروزی آن در صنعت 
نساجی وجود نداشت اما مدیران این شرکت پیوسته با قدردانی 

از کارگر‌ها باعث رونق کارمان شدند«.
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با اینکه هنوز اواســط 
بهــار هســتیم و تــا 
تابســتان نزدیک به 2 ماه فاصله داریم، اما 
گرمای هوا تابســتان زودرس را برایمان به 
ارمغان آورده و الان بالای هر پشــت بامی 
را که نــگاه کنید، مردانــی را می‌بینید که 
یا در حال تعویض پوشــال کولر هســتند 
یا تا کمر تــوی اتاقک آبی رنــگ رفته و در 
حال تمیزکاری‌اند. در این میان هم هستند 
کســانی که کولر آبی را از دور خارج کرده و 
به کولرهای گازی رو آورده اند، با این تصور 
که از دردسرهای کولرهای آبی خلاص شده 
و هزینه کمتری برای آب مــی پردازند. اما 
آنطوری که سخنگوی صنعت برق گفته، این 
افراد خودشان را در یک دردسر تازه انداخته 
اند، به ویژه اگر ســاکن مناطق گرمســیر 
نباشــند و مثلا در تهران زندگی کنند. چرا 
که در اقلیم‌هایی مانند تهران، کولرگازی و 
داکت اسپیلت، باعث مصرف بیش از اندازه 
می‌شــود و کســانی که از این نوع وسایل 
سرمایشی اســتفاده میک‌نند، اگر مراقب 
دمای کولر و ساعت استفاده از آن نباشند، 
نمی‌توانند الگوی مصرف را رعایت کنند و در 

این صورت متناسب با افزایش مصرف باید 
مبالغ بیشتری را پرداخت کنند. در حالی که 
کولرهای آبی مصرف انرژی کمتری دارند و 
مشترکانی که از این کولر استفاده میک‌نند 
در صورت اســتفاده از دور کند، می‌توانند 
مصرف خود را به زیر الگو برسانند و هزینه 

کمتری بپردازند. 
جالب اســت بدانید که بیش از ۶۰ درصد از 
مصرف برق در ماه‌های گرم سال به وسایل 
سرمایشــی مثل همین کولرهــای گازی 
اختصاص دارد و با اینکه این کولرها برچسب 
انرژی دارند، اما با بررسی‌های صورت گرفته 
معلوم شده که بســیاری از کولرهای گازی 
موجود در بازار از راندمــان مصرفی خوبی 
برخوردار نیستند و یا به صورت قاچاق وارد 
کشور می شوند. بنابراین توصیه می شود که 
حتی اگر دلتان می خواهــد حتما در خانه 
کولر گازی داشته باشید، حواستان باشد که 
اولا دستگاهی استاندارد خریداری کنید. در 
درجه دوم مراقب اتلاف انرژی باشید، چون 
با رعایت دمای ۲۵ درجه)دمای آسایش( در 
کولرهای گازی، می‌توانید حدود ۲۰ درصد 

از مصرف برق خود را کم کنید. 

زندگي پدیا

فاطمه عباسی

به بهانه خنکی، داغ نشوید

تقویم/ زادروزعدد خبر

 سیمین ادبیات

»... و زنم سیمین دانشور است که می شناسید. 
اهل کتاب و قلم و دانشــیار رشته زیباشناسی 
و صاحب تالیف‌ها و ترجمه هــای فراوان. و در 
حقیقت نوعی یار و یاور این قلم. که اگر نبود چه 

بسا خزعبلات که به این قلم در آمده بود.« 
بدیهی است که این جمله ها را جلال آل احمد 
گفته اســت. دیگر غیر از اینها چه چیزهایی 
 باید گفت؟ مثلا اینکه ســیمین دانشور متولد 
8  اردیبهشت 1300 است و در شیراز به دنیا آمده. 
یا اینکه مادرش هنرمند بوده و پدرش پزشک. 
یا مثلا ماجرای ازدواجش با جلال که در اتوبوس 
اصفهان- تهران با هم آشنا شده اند و این قضایا. 
اما بیش از اینها ســیمین دانشور زنی است که 
ادبیات را از حصار مردانگــی رهاند و تبدیل به 
شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین نویسندگان 
معاصر شد. دانشور در واقع اولین زنی است که 
داستان نویس بودن را به صورت حرفه‌ای درپیش 
گرفت. البته قبل از او هم افرادی بودند، اما سیمین 
در دوره‌ای داستان‌نویســی را آغاز می‌کند که 
حضور زن به عنوان نویســنده خرق عادت بود. 
سیمین دانشور، نامی است که نه تنها در ایران، 
بلکه در بسیاری از کشــورهای غربی شناخته 
شده است. او سال‌ها تجربۀ نویسندگی را پشت 
سر گذاشــت و آثار گرانقدری در حوزه ادبیات 
داستانی خلق کرد و مراحل پیشرفت و پختگی 
را از مجموعه داستان آتش خاموش، شهری چون 
بهشت، رمان سووشون، مجموعه داستان به کی 
سلام کنم، از پرنده‌های مهاجر بپرس و رمان‌های 
جزیرۀ سرگردان و ساربان سرگردان، پله‌پله طی 
کرد. این نویسنده در آثار خود به فرهنگ بومی و 
زبان مادری توجه ویژه ای داشت و از آن به بهترین 
شکل برای اثرگذاری بر مخاطب بهره می برد و به 
این شکل استفاده از زبان عامیانه، نوعی ویژگی 
خاص در سبک دانشور شــد. دانشور در سال 
۱۳۵۸ از دانشگاه تهران بازنشسته شد اما تا پایان 
عمر به کار نویسندگی ادامه داد.  سرانجام سیمین 
در ۱۸ اســفند ۱۳۹۰ پس از یک دوره بیماری 
آنفلوآنزا در ۹۰ ســالگی درگذشت و در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.

حافظ

دل چو پرگار به هر سو دَوَرانی می‌کرد
و اندر آن دایره سرگشته پابرجا بود

هنوز از پایین کشیده شــدن کرکره اینستاگرام در 
برخی کشــور‌ها چند روزی نگذشــته بود و اشک 
اینفلوئنسر‌های کشور‌های یاد‌شده هنوز به پهنای 
صورتشان نرسیده بود که خبر آمد در گرامیداشت 
جای خالی این عزیز از دســت رفته )اینستاگرام( 
 sadgram )یک اپلیکیشن جدید به نام )سد‌گرام
به معنی غم‌ســنج)بر همان وزن( به بــازار فضای 
مجازی آمد. ســدگرام ابتدا فقط یک شــوخی بود 
که توسط طراحانش اشــاره‌ای  موجز و مختصر به 
ناراحتی کاربر‌انی داشت که اینستاگرام را یا وسیله 
کسب‌وکارشان یا وســیله‌ای برای ملاقات مجازی 
با دوستانشــان قرار داده بودند و حالا دیگر اثری از 
آثار این محل ملاقات مشتری و کاســب یا رفقا با 

یکدیگر نبود؛ اما ناگهان این شوخی با هجوم کاربر‌ها 
به آن بسیار جدی شد. در ســدگرام که برای نمونه 
در روسیه طرفداران بسیاری دارد در اینترفیس یا 
ظاهر اپلیکیشنی که کاملا ســیاه و سفید و ابزورد 
)پوچ( بود از کاربر‌ها خواسته شد تصویری غمگین از 
خود به اشتراک بگذارند و ناگهان جمعیتی میلیونی 
در غم نو‌گلی از دست رفته ناکامی خود را به تصویر 
کشیدند. برخلاف اینستاگرام که قلب‌های قرمزی 
برای پسندیدن مطالب و محتویات دارد کاربر‌های 

این اپلیکیشن قلب شکســته‌ای  را به علامت حزن 
و اندوهشان پای مطالب می‌گذارند. این جایگزین 
مالیخولیایی اپلیکیشــن اصلی ابتــدا فقط توجه 
رسانه‌های زرد و گاسیپ‌نیوز‌ها را به‌خود جلب کرد 
اما اکنون گاردین و حتی رویترز هم سراغ این سوژه 
داغ‌ رفته‌اند. برای نمونه رویترز در این‌باره نوشــته 
است:‌ فقط در روســیه بیش از 80میلیون کاربر از 
اینستاگرام با تصمیم پلتفرم متا محروم شدند و کسی 
فکرش را هم نمیک‌رد اپلیکیشنی حاوی طنزی تلخ 
بتواند جای آن را بگیرد؛ اپلیکیشن یاد‌شده هرچند 
نه در آن ابعــاد اما در حد و انــدازه خودش این کار 
 را کرد. یورونیوز هم با ارائه کلید‌واژه‌هایی شــامل 
 Grustnogram، “or “Sadgram” in English"
به خواننده‌هایش توصیه کرده است اگر در این‌باره 
شک و شــبهه  دارند   کلید‌واژه‌های یاد‌شده را در 
اینترنت جســت‌وجو کنند تا از کــم و یکف ماجرا 

باخبر شوند. 

آنها به پایان نمی‌رسند، نه آن 
زمــان که مُهر »قبــول« پای 
کارنامه شاگردان‌شــان نقش می‌بندد و نه آن هنگام که لمس 
کاغذ حکم بازنشســتگی، مردمک چشم‌هاشان را ‌تر میک‌ند. 
می‌دانم و می‌دانید که حتی وقتی خاک دربرشــان می‌گیرد، 
آنان در تاریک و روشــن ذهن ما نفس میک‌شــند. اصلا چه 
توفیر دارد، نزدیک باشند یا 7 کوه و دریا آن‌سوتر؛ هر کجا که 
باشیم، می‌ایستند پای تخته سیاه، سبز یا سفیدی که آویزان 
اســت به دیوار خاطره‌هامان و درس می‌دهند. »بابا« را حرف 
به حرف می‌نویســند، حمد و توحید یاد می‌دهند، نقشه‌های 
جغرافی را می‌گســترانند، تاریخ را روایت میک‌نند و معادلات 
را حل میک‌نند. اسم‌هامان را صدا می‌زنند و سؤال می‌پرسند. 
دست‌هاشان دفتر نمره را ورق می‌زند و نمره حضور و غیابمان 
را ثبت میک‌نند. یک وقت‌هایی دل نگران در خود فرورفتن‌مان 
می‌شوند و وقت دیگر دلخور از یاد نگرفتن‌‌ها هستند و از عاقبت 
کم‌حواسی‌ها و وقت هدردادن‌ها حرف می‌زنند. جوان باشیم یا 
پیر، فرقی ندارد، آنها نگاه‌مان میک‌نند و پژواک صداشان باقی 
ا‌ست. هر زمان که می‌ایستیم و سر می‌چرخانیم تا راه پشت سر 
گذاشته را بنگریم، آنها هستند.‌ هر بار کلمه‌ای را می‌خوانیم یا 
می‌نویسیم، همراه‌مان هستند. چهک‌ســی می‌تواند نخستین 
روزهایی که راهی مدرسه شــد را از یاد ببرد.‌ ما شهریورهایی 
را گذرانده‌ایم که پرسش چهک‌ســی آموزگارمان خواهد بود، 
رهامان نمیک‌رد و خردادهایی را می‌شناســیم کــه ابر اندوهِ 
دوری از معلم‌های دلســوز، در آن باریده اســت.‌ حالا هم اگر 
دســت روزگار همکلاس‌های قدیم را دور هم جمع کند یا با 
فامیل و دوست و آشنا، حرف از گذشته‌ها به میان‌آید، از اخم‌ها 
و لبخندهای آنها حرف می‌زنیم، از حضورشان و از دستی که 
روی شانه ما گذاشتند یا نگذاشتند. آنها با تک تک حرف‌ها و 

نگاه‌هاشان باقی هستند. معلم‌ها تمام نمی‌شوند.

در آستانه

مریم ساحلی

آنها که همیشه با ما هستند 

گفتیــم پراید؛ ناگهــان اوج گرفت
از »جاده‌کرج« به آســمان اوج گرفت

مشکل ز ســق ســیاه ما بود مگر؟
هر چیز که آمد به زبــان، اوج گرفت

  
در شور تو جان خویش پیوست دهم

دل را بــه دو ابروی تو دربســت دهم
در عشق تو »بایدن« شده‌ام، مست و مشنگ

با هرچه که هست و نیست، من دست دهم
  

باید که به ســمت دجلــه و نیل روم
یا ســمت درخت مــو و ازگیــل روم

با قیمت گوشــت آنچنــان درگیرم
باید به شــکار کوســه و فیــل روم

  
آواره شــدم، به کوچه‌های شهرت

فرقی نکنــد که نیش تو یــا زهرت...
ای مــاه، پلنگ گیــج و پلنگ بودم

مــا را نکشــی درون قائمشــهرت

ميگرن

پلنگ  منگ
عیسی محمدی

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید 
جایتان اینجا محفوظ اســت. متن یا طرح تان که آماده شــد یک تماس‌ با شماره 

23023636 بگیرید تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً و ذَنْبی فیهِ مَغْفوراً و عَملی فیهِ مَقْبولًا و عَیْبی فیهِ 

مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده 

و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده، اى شنواترین شنوایان.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

درد مشترک سیب‌های تلخ

  آرمان رهایی

خاورمیانه را آفرید از روی چشم‌های 
شرقی‌ات؛ پرآشوب، رنجور، خسته، زیبا

از روزی که پیرچشــمی گرفته‌ام دیگر به این شعر رفیق مان هم 
 شک دارم. خود تو فکر کردی همیشه 10ساله می‌مانی؟ الان دیگر 
نیم قرنی از عمــرت می‌گذرد. والا من که هرچــه یادم می‌آید تو 
دســتانت را پشــتت گرفته‌ای و از همه روی برگردانده‌ای، خب 
چه شــد نتیجه؟ همین که اشک چشــم و روی زردت را نبینند 

کافی است؟
حنظله جان، ســیب تلخم، تو خودت میدانی که چقدر عاشقانه 
دوســتت دارم اما بیا یک فنجان چای با من بخور تا برایت بگویم 
که دنیا دیگر جای خوبی نیست. تو مغموم آوارگی در 10سالگی 
هســتی اما همینقدر برایت بگویم که همین حــالا هم نوزادان و 
سالمندان آواره کم نیستند. دنیا انگار می‌خواهد تمام شود. چرا؟ 
وقتی تو متولد شدی بغض دین و فریاد سرزمین در همان سرزمین 
زیتون خلاصه بود اما حالا گویی هم زبانی و همســایگی و حتی 
هموطن بودن هم دیگر رنگ بی‌اعتباری گرفته است. کودکان دنیا 
بی‌هیچ گناهی و تنها به‌دلیل بی‌شرفی آدم بزرگ‌ها دسته دسته 

قربانی می‌شوند، آواره می‌شوند، ناگهان بزرگ و تنها می‌شوند.
حنظله جان بیا یک دقیقه کنار من بنشــین 

تا حکایت آوارگــی و غریبی را برایت باز 
تعریف کنم، برایت بگویم که چه سکه 
رایجی است دراندن سینه هرکس که 

حق بگوید.
این خاورمیانه پرآشــوب و خسته اما 
با زیبایی خودش هنوز ما را مســحور 
خود کرده اســت. هنوز هم در میانه 
آتش و خون و جفــا و ظلم هم طاقت 
نداریم رهایش کنیم. شــاید هم کار 
درست را تو میک‌نی حنظله جان، تو با 

تماشاهایت و اشک‌هایت...

 هرسال وقتی آخرین جمعه ماه مبارک 
رمضان فرا می‌رســد، بی‌هیچ‌شــک 
نخستین‌ قبله مسلمانان در ذهن تداعی می‌شود. آن‌جا که نه فقط 
یک مســجد، که میدان‌گاه تمام ادیان ابراهیمی اســت، جایی که 
همگی از آن برخاسته‌اند و این ســنتی است که 43سال پیش امام 
خمینی)ره( گذاشت و بانی دفاع از فلسطین شد تا از یاد بیت‌المقدس و 
مردمی که دهه‌هاست از خان و مان خود دفاع میک‌نند، غافل نشویم 
و حواس‌مان به آن ارض مقدس باشد و بماند. فلسطین از آن زمان که 
اشغال شد و صهیونیست‌ها عرصه را بر اهالی‌اش تنگ کردند، همیشه 
پیش چشم انقلابیون سراســر جهان بود؛ از دانشجویان اروپایی در 
می‌1968 تا انقلابیون آمریکای لاتین در کوبا و شــیلی و بولیوی و 
نیکاراگوئه در دهه‌های 60 و70 میلادی، و البته قاطبه آزادی‌خواهان 
از هند و الجزایر گرفته تا کشورهای آفریقایی و جهان عرب. در ایران 
هم همه جریانات فکری و سیاسی همیشه فلسطین را فریاد می‌زدند؛ 
از کاشانی و نواب صفوی و طالقانی تا مصدق و بازرگان. روز قدس، روز 
مردم فلسطین نیست، روز مسلمانان هم نیست، روز همه دادگستران 
است و مسئله همیشه همه‌شان. این روز ادای دِینی‌ست به همه این 
74سال، که مردم فلسطین اســتقامت ورزیدند و از مبارزه دست 
نشستند. آنان، که »فَاســتَقِم کما امُِرتَ« را معنا بخشیدند، به روزِ 
رهایی این ارض مقدس چشم دوخته‌اند. همه‌مان چشم دوخته‌ایم 
به بهارِ آزادی بیت‌المقدس و انتظار میک‌شیم آرمانِ پایان این ستمِ 

مدام و به زیررفتنِ ظلمِ ظالم را.

مسعود میر
روزنامه‌نگار

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

 سامان رضایینگاه
روزنامه‌نگار


